مفهوم واقعى انتظار در عصر حاضر 
خديجه هاشمى 
به سفارش دبيرخانه دائمى اجلاس حضرت مهدى 
 

مقدمه 
خداوند متعال، نعمت‏هاى بزرگى را به ما عطا فرموده كه يكى از آنها نعمت محبت اهل بيت‏عليهم السلام است كه پس از شناخت و معرفت خداوند، بالاترين نعمتى است كه خداى بزرگ به انسان‏ها مرحمت فرموده. ارزش هر نعمت را كسى بهتر مى‏داند كه اهميت آن را بهتر درك كرده باشد. هر قدر معرفت، شناخت و آگاهى انسان بيشتر باشد قدر نعمت‏هاى خدا را نيز بيشتر مى‏داند و با استفاده بهتر از آنها شكر آن را بهتر به جا مى‏آورد. هنگامى كه معرفت انسان به خدا ضعيف باشد، در قدردانى و شكر گزارى از نعمت‏هاى او نيز ضعيف عمل مى‏كند. 
وجود اهل بيت‏عليهم السلام تجلى‏گاه تمام اسما و اوصاف الهى و بهترين جايگاه معرفت خداست؛ مجرايى مطمئن كه مى‏تواند خداجويان را از كوتاه‏ترين راه و در كوتاه‏ترين زمان به خداوند برساند؛ در زيارت جامعه كبيره مى‏خوانيم: 
من اراد اللَّه بدء بكم؛ هر كه خدا شناسى و خدا پرستى را اراده كند از شما آغاز مى‏كند. 
علاوه بر معرفت، گوهر گرانبهاى ديگرى كه خداوند در نهاد آدمى قرار داده است عشق و محبت است و انسان همواره به دنبال مشترى لايقى مى‏گردد تا اين دو گوهر را به پايش بريزد و آنگاه كه معشوق خويش را يافت به ابراز رفتارهاى عاشقانه بپردازد و در شادى محبوبش، شاد و در غمش غمگين شود. انسان هر چه بيشتر به رفيق محبوبش اظهار محبت كند و رفتارهاى دوستانه بيشترى انجام دهد محبتش عميق‏تر و پايدارتر خواهد شد. از سوى ديگر چنانچه شخصى رفيق خويش را به فراموشى سپرد كم كم محبت او نيز از دلش مى‏رود. از دل برود هر آن كه از ديده برفت. 
رفتار محبّانه ما با اولياى خدا، به خصوص حضرت ولى عصر و مرتبه عشق و معرفت ما، در ميزان احترام و نحوه ارتباط ما با حضرت در دوران غيبت نهفته است. در دورانى كه حالات و افعال ما در حقيقت امتحانى از سوى خداوند است. بنابراين شناخت مفهوم صحيح انتظار و شناخت دقيق آسيب‏ها و وظايف اين دوران به اندازه‏اى اهميت دارد كه مى‏تواند برنامه سعادت يا شقاوت ما را رقم بزند. 
خديجه هاشمى 
 

مفهوم انتظار 
درباره انتظار، توصيفات و توضيحات مختلفى ذكر شده كه هيچ كدام بيان كننده اصل معناى آن نيستند. اگر در معناى آن گفته شود كه انتظار يعنى چشم به راه بودن؛ اين صرفاً ترجمه لفظ از عربى به فارسى است و نمى‏تواند تعريف تلقى شود. اگر بخواهيم توصيف صحيحى از انتظار ارائه كنيم، بايد از امورى غير از خود آن كمك بگيريم، و گرنه صرفاً ترجمه‏اى از لفظ آن ارائه كرده‏ايم. 
اگر خوب دقت كنيم در مى‏يابيم كه انتظار، امرى كاملاً وجدانى است و اگر كسى واقعيت آن را وجدان نكرده باشد، هرگز با توصيفات ذهنى، حقيقت آن را نمى‏فهمد. انتظار يك مفهوم پايه و بسيط است. پايه است چون قابل تحويل به مفاهيم ديگر نيست و بسيط است چون قابل تجزيه و تحليل به مفاهيم ساده‏تر نمى‏باشد. پس تنها راه درك آن، وجدان حقيقت آن است. اين ويژگى در مورد همه شناخت‏هاى پايه‏اى انسان وجود دارد.به عنوان مثال، معرفت‏هاى وجدانى از قبيل گرسنگى و تشنگى، شادى و خشم، حب و بغض و... همگى از همين سنخ هستند. تنها راه شناخت گرسنگى و تشنگى، گرسنه و تشنه شدن است و تنها راه فهميدن شادى و خشم، شاد و عصبانى شدن است و تنها راه درك محبت، محب شدن. اگر كسى محبت را وجدان نكرده باشد با هيچ تعريف و توصيفى نمى‏توان محبت را به او شناساند و از هيچ معناى ديگرى نمى‏توان براى درك محبت كمك گرفت. تمام شناخت‏هاى پايه و بسيط از چنين ويژگى‏اى برخوردارند. 
معناى انتظار فقط براى شخص منتظر، روشن و آشكار مى‏شود. اگر كسى هيچ گاه حالت انتظار را نچشيده باشد، نمى‏توان با توصيف و توضيح، معناى انتظار را برايش روشن كرد. حتى ممكن است توضيحات زياد، باعث ابهام بيشتر در مفهوم آن گردد. اما كسى كه انتظار را چشيده است، به خوبى معناى آن را مى‏فهمد. 
يكى از راه‏هاى تعريف وجدانى انتظار، بيان برخى از لوازم و آثار آن است. چنانكه يكى از منتظران واقعى امام عصر گفته است: 
معنى الانتظار... هو كيفيةٌ نفسانيةٌ يَنبَعِثُ مِنَها التَهَيُّؤ لما تَنتَظِرُهُ... فكُلَّما كانَ الانتِظارُ اَشَدُّ كان التَّهَيؤ اَكدَّ. اَلا تَرى أنّه اذا كانَ لَكَ مُسافِرٌ تَتوقَّعُ قُدومَهُ اِزدادَ تَهيُّؤكَ لِقدومِهِ كُلَّما قَرُبَ حِينُهُ؛ معناى انتظار عبارت است از يك حالت قلبى و روحى كه از آن آماده شدن براى چيزى كه در انتظارش هستى بر مى‏آيد... پس هر قدر انتظار شديدتر باشد آماده شدن هم بيشتر مى‏شود. آيا نمى‏بينى كه وقتى مسافرى داشته باشى كه منتظر آمدنش هستى هر چه زمان آمدنش نزديك‏تر مى‏شود آمادگى تو براى اين امر بيشتر مى‏شود.(1) 
در اين بيان، انتظار يك حالت قلبى و نفسانى معرفى شده و درباره حقيقت آن توضيحى داده نشده است. ولى يكى از مهمترين لوازم آن را بيان كرده‏اند كه عبارت است از آماده شدن براى پذيرايى از كسى كه منتظر آمدنش هستيم. تهيّؤ به معناى آماده شدن و لازمه انتظار است. آمادگى به اين است كه انسان به گونه‏اى باشد كه اگر امامش امروز ظاهر شد هيچ دل مشغولى و دغدغه‏اى كه او را از استقبال امامش و پيوستن به ايشان باز دارد، در زندگى‏اش نباشد. 
انتظار در واقع تركيبى از دو حالت در شخص است؛ بيگانگى با وضع موجود و تلاش براى وضع بهتر. به عبارت ديگر مركب از دو عنصر نفى و اثبات است. اگر اين دو جنبه در روح انسان به صورت ريشه‏دار حلول كند سرچشمه دو رشته اعمال دامنه‏دار خواهد شد. 
اما مفهوم گسترده انتظار - كه تمامى مذاهب اسلامى در آن شريكند - عبارت است از اينكه انسان چشم به راه روزى باشد كه هدف و مقصود نهايى خدايى برآورده شود و روزى فرا رسد كه انسان‏ها از يك زندگى عادلانه كامل، تحت رهبرى و زعامت حضرت مهدى برخوردار باشند. 
همه مذاهب اسلامى متفقند كه برآورده شدن اين هدف فقط وابسته به اراده و خواست خداوند است. بنابراين هر روز احتمال قيام شكوهمند حضرت مهدى و زمان برپايى و تحقّق هدف بزرگ خدايى مطرح است و در هر لحظه احتمال آن مى‏رود كه خداوند اراده فرمايد و دستور ظهور و قيام به آن حضرت بدهد. 
در اين مسئله، اماميّه با ديگران اختلافى ندارند، زيرا بنا به عقيده آنان خداوند متعال دستور ظهور به آن حضرت را بعد از اختفاء مى‏دهد و طبق نظر ديگران هم كه گفته‏اند حضرت در آينده متولد خواهد شد و به شمشير قيام خواهد كرد؛ احتمال آن هست كه حضرت متولد شده باشد و خداوند به او دستور خروج و ظهور بدهد و اين احتمال در هر لحظه و ساعتى وجود دارد. اگر چه انتظار، مفهومى كلى‏تر و قديمى‏تر از مفهوم اسلامى‏اش دارد. 
قدمت آن، به اين جهت است كه پيامبران پيشين همگى نويد و بشارت ظهور آن حضرت را به پيروان خود داده‏اند و آدمى پيوسته در انتظار او به سر مى‏برده و در آينده نيز تا وقتى كه ستم و بيدادگرى وجود داشته باشد در حال انتظار به سر خواهد برد. 
و اما اينكه گفتيم مفهوم انتظار اعم و كلى‏تر از مفهوم اسلامى آن است، از اين رو است كه پيروان ديگر اديان آسمانى نيز - صرف نظر از نام و عنوان - به پيشوايى جهانى كه بر پا دارنده عدل و داد است، معتقدند و ملتزم به انتظار ظهور او مى‏باشند. اين عقيده به خودى خود بهترين انگيزه براى تربيت و تهذيب نفوس تمامى پيروان و معتقدان به اين اديان است كه باعث رشد و تربيت و تهذيب اخلاق آنان و تكميل درجه اخلاص و ايمان اشخاص مى‏شود تا مقدمات ظهور را در خود و ديگران فراهم آورند. 
 

مفهوم انتظار نسبت به ادوار مختلف 
از آن هنگام كه پيامبران الهى، بشر را از وجود آينده‏اى درخشان و رسيدن روز موعود آگاه ساختند و نويد آن روز را دادند؛ انسان‏ها چشم به راه چنين روزى بودند، ولى به شكل‏هاى گوناگون و نسبت به زمان‏هاى مختلف هر يك براى خود ترسيمى از آن داشتند كه مى‏توان آنها به چهار دوره تقسيم كرد: 
دوره اول) دوره پيش از اسلام: دراين دوره، مردم از سخنان پيامبران پيرامون روز موعود، دو چيز مرتبط به يكديگر مى‏فهميدند. اول اينكه زمان تحقّق اين روز مشخص نيست و فقط وابسته به اراده خداوند متعال است. و دوم اينكه پيامبر كه خود سخن از آن روز مى‏گويد، پيشواى آن روز نيست و خداوند او را براى چنان روزى ذخيره نكرده است. بلكه شخص ديگرى را در آينده‏اى بسيار دور براى آن كار برگزيده است و اين مأموريت را به او واگذار خواهد كرد. در اين صورت، انتظار بدان معنا كه در دوران غيبت كبرى تفسير مى‏شود نخواهد بود و همانگونه كه در اين دوره به معناى پديدار شدن هر لحظه و فرا رسيدن در هر آن مى‏باشد، در آن زمان‏ها بدان معنا بوده كه هنوز وقت آن نرسيده است و قرار نيست به اين زودى‏ها فرا رسد و فقط همين اندازه كافى است كه به آن آينده روشن معتقد باشند و آن را باور داشته باشند. 
در اين دوره اگر چه مردم سرّ آن را نمى‏دانستند و توجهى به آن نداشتند ولى با در نظر گرفتن برنامه ريزى كلى الهى مى‏توانيم بگوييم كه اصولاً آدمى نه در آن درجه بوده است كه طرح كلى عدالت را بفهمد و نه در آن سطح از اخلاص و اراده محكم و استوار، كه بتواند رهبرى روز موعود را بدست گيرد. 
دوره دوم) دوران بعد از اسلام تا آغاز غيبت صغرى: در اين دوره انسان‏ها نقشه و برنامه كلى عدالت الهى را از سوى خداى تعالى دريافت كردند، ولى در عين حال، مفهوم انتظار با معنايى كه در دوره قبل داشت تفاوتى نكرد و آن چنان نبود كه مردم آرزوى فرا رسيدن ناگهانى آن روز را داشته باشند، بلكه افراد مؤمن باور داشتند كه در آينده دورى اين مطلب تحقق مى‏يابد و آن روز شكوهمند فرا مى‏رسد. تنها تفاوتى كه اين دوره با دوره قبل داشت آن بود كه مسلمانان مى‏دانستند كه اين طرح و نقشه الهى مطابق دين و آيين آنها خواهد بود و حكومت عادلانه جهانى زير سايه اسلام تشكيل خواهد شد و در آينده، اسلام بر سراسر جهان حكم فرمايى خواهد كرد. اگر به كيفيت و راه‏هاى تبليغ و نحوه‏هاى ابلاغ اين روز از سوى رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم و پيشوايان گرامى اسلام بنگريم؛ اين مطلب را به وضوح و روشنى در خواهيم يافت. 
رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم از وجود حضرت مهدى خبر داده و فرموده است كه او از فرزندان و خاندان وى از ذرارى و فرزندان فاطمه‏عليها السلام است و يادآور گرديده كه او به وجود خواهد آمد و زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد. اينكه او از فرزندان حسين‏عليه السلام است و داراى چنين ويژگى‏هايى است. بنابراين مسلمانان دريافته‏اند كه پيشوا و زمامدار روز موعود، شخص حضرت رسول نخواهد بود و بدين ترتيب كلمه انتظار در دوران رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم آغاز گرديده است. 
امّا انتظار در دوران ائمه‏عليهم السلام؛ در آن دوران هم انتظار به همان معنا و مفهوم زمان رسول خدا بوده است. اين برداشت را مى‏توان از مجموعه فرمايشات ائمه اطهارعليهم السلام، به دست آورد. مانند اين جمله: مهدى هفتمين نفر از فرزندانِ پنجمين نفرِ آنها است.(2) 
و يا فرمايش حضرت باقرعليه السلام كه فرمود: 
به خدا سوگند من صاحب شما (آن صاحب الامرى كه در انتظار اوييد) نيستم. راوى مى‏پرسد: پس صاحب ما كيست؟ حضرت مى‏فرمايند: بنگريد به كسى كه تولدش از مردم پنهان است، او صاحب شماست.(3) 
وقتى حضرت باقرعليه السلام، مهدى بودن خود را انكار مى‏كند؛ مسلمانان مى‏فهمند كه لااقل تا وقتى حضرت زنده است، آن روزِ موعود نخواهد رسيد. 
و يا همچون اين جمله كه فرموده‏اند: 
چگونه خواهد بود وضع شما وقتى كه بدون پيشواى رهنما و رهبر قرار گيريد، برخى از شما از برخى ديگر تبرى جويد....(4) 
بنابراين تا زمانى كه ائمه‏عليهم السلام در بين مردم شناخته شده و در ارتباط با آنها بودند؛ هيچ يك مهدى موعود نبوده‏اند و براى تحقق بخشيدن به آن روز، دست به شمشير و قيام مسلحانه نزده‏اند. 
همچنين اگر اخبار و روايات مربوط به آزمايش و امتحان را در نظر بگيريم كه ظهور حضرت را پيش از آزمايش عمومى مردم نفى مى‏كند؛ مى‏توانيم بگوييم كه تا وقتى آزمايش مردم به انجام نرسيده، روز موعود فرا نخواهد رسيد. آن روايات از اين قرار است: 
اين امر واقع نخواهد شد مگر بعد از نوميدى؛ نه، به خدا سوگند تا اينكه از يكديگر جدا و شناخته شويد. نه به خدا سوگند تا وقتى كه آزمايش گرديد. نه به خدا سوگند شما را فرا نخواهد رسيد تا وقتى كه شقى و بدبخت شود آن كس كه شقى و بدبخت مى‏شود و سعادتمند و خوشبخت شود آن كس كه سعيد خواهد شد.(5) 
همچنين وقتى اخبار مربوط به پديد آمدن نشانه‏هاى ظهور را مطالعه مى‏كنيم، نشانه‏هايى مى‏بينيم كه هيچ يك از آنها در دوران ائمه اطهارعليهم السلام وجود نداشته است. همچون صيحه آسمانى و خسف كه در آينده خواهد آمد، و تا وقتى اين نشانه‏ها آشكار نشود حضرت ظهور نخواهد كرد. 
بنابراين در زمان حضرت رسول‏صلى الله عليه وآله وسلم و ديگر امامان‏عليهم السلام، مسلمان‏ها ظهور حضرت را منتظر نبودند، گرچه به صورتى حتمى و مسلم، ظهورش را در آينده معتقد بودند و باور داشتند. اين مطلب از جنبه نظرى مى‏بايست به همين گونه باشد، لكن واقعيت غير از اين بوده است. 
در زمان ائمه‏عليهم السلام بر خلاف زمان پيامبر، انتظار ظهور حضرت را در ميان مردم به فراوانى مى‏بينيم؛ هم در بين شيعيان و پيروان ائمه و هم در ميان غير شيعيان. 
غير شيعيان تولد و قيام حضرت مهدى را بعد از رحلت حضرت رسول‏صلى الله عليه وآله وسلم ممكن مى‏دانستند و طبق عقيده آنها اشكالى در آن نبوده است. اما در بين شيعيان نيز تاريخ بر انتظار آنان گواهى مى‏دهد، زيرا اخبار تمحيص و آزمايش، گوياى همين مطلب است كه شما از اين انتظارى كه داريد مأيوس مى‏شويد و حضرت بعد از يأس شما ظاهر خواهد شد. آنجا كه حضرت مى‏فرمايد: 
اين امر به شما نخواهد رسيد مگر بعد از نوميدى. ...هيهات، هيهات، آنچه به سوى آن گردن مى‏كشيد و در انتظار آن هستيد واقع نخواهد شد مگر بعد از آن كه امتحان شويد.(6) 
از ابراهيم بن هليل روايت شده كه مى‏گويد: 
به حضرت رضاعليه السلام عرض كردم پدرم با اين اعتقاد از دنيا رفت و من نيز به اين سن و سال كه مى‏بينيد رسيده‏ام، من خواهم مرد و شما چيزى نمى‏گوييد؟ حضرت فرمود: اى ابو اسحاق، تو عجله مى‏كنى؟ گفتم: آرى به خدا سوگند شتاب مى‏كنم و چرا عجله نداشته باشم در حالى كه به سنى رسيده‏ام كه مشاهده مى‏فرماييد. حضرت فرمود: اى ابواسحاق، اين امر واقع نخواهد شد مگر اينكه از يكديگر جدا و شناخته شويد و آزمايش گرديد و تا آنجا كه در بين شما جز افراد اندكى باقى نمانند.(7) 
اين اخبار به وضوح و روشنى، گوياى انتظار و چشم به راه داشتن براى فرا رسيدن روز موعود در آن دوران مى‏باشد تا آنجا كه ابو اسحاق فكر نمى‏كرده كه به پيرى برسد و سنش زياد شود و هنوز حضرت مهدى ظاهر نشده باشد. همچنين است رواياتى كه گوياى توقع مردم از امامان است كه بپا خيزند و عدالت را حاكم سازند، همچون روايت قبل كه حضرت باقرعليه السلام مى‏فرمايد: من صاحب شما نيستم... و روايت حمران بن اعين كه مى‏گويد: از حضرت امام باقرعليه السلام پرسيدم: آيا تو قائم هستى؟... .(8) 
و حديث ديگرى از او كه به حضرت باقرعليه السلام مى‏گويد: 
فداى تو شوم، من به مدينه وارد شدم و در خورجين من كيسه‏اى بود كه هزار دينار داشت و با خداوند پيمان بستم كه دينار به دينار در آستانه خانه شما خرج كنم تا اينكه شما پاسخ سؤالى را كه دارم بدهيد. حضرت فرمود: اى حمران، سؤال كن جواب بشنو و پول‏هايت را خرج نكن. گفتم: تو را به حق خويشاونديت با رسول خدا؛ از تو مى‏پرسم كه آيا صاحب الامر تو هستى، و تويى بر پا دارنده اين امر؟ حضرت پاسخ داد: نه. گفتم: پدر و مادرم فدايت، پس او چه كسى است؟ پاسخ داد: او كسى است كه رنگ رخسارش آميخته به سرخى است و... .(9) 
و ديگر رواياتى كه به همين مضمون مى‏باشد. و نيز اگر به روايت بنگريم كه مى‏گويد از حضرت صادق‏عليه السلام پرسيده شد: آيا قائم ما متولد شده است؟ حضرت فرمود: نه، و اگر من او را درك مى‏كردم تمام زندگيم را به او خدمت مى‏كردم.(10) 
ما وقتى به اين روايات مى‏نگريم مفهوم انتظار را در مى‏يابيم و متوجّه ابهام انديشه مهدويت در اذهان مردم - كه به طور اجمال اصل اعتقاد به وجود حضرت را مى‏دانستند ولى از جزئيات آن خبر نداشتند - مى‏شويم. حتى اشخاص بزرگوارى همچون حمران بن اعين و ريان بن صلت با اينكه از بزرگان صحابه و ياران ائمه‏عليهم السلام بوده‏اند؛ در حاليكه هنوز بيش از يكصد سال از صدر اسلام نگذشته بود، در عين حال شخص حضرت مهدى را نمى‏شناختند و اين گونه احاديث كه گوياى توضيحات بيشترى درباره مهدويت بود، اثرى بس بزرگ در روشنگرى اذهان شيعيان داشت و برنامه الهى را مبنى بر اينكه امكان قيام مهدى در آن زمان‏ها نبوده است را روشن مى‏كرد. زيرا شرايط لازم وجود نداشت و حضرت هنوز متولد نشده بود و هيچ يك از امامان پيشين نيز آن موعودى كه بر پا كننده حكومت باشد، نبودند. البته اين ابهام و اجمال در ديگر افراد، گاهى آثار ناگوارى داشت، زيرا ميدان را براى افراد بسيارى باز كرده بود تا از آن بشارات پيامبر و ائمه سوء استفاده نمايند و به دروغ ادعاى مهدويت كنند. از جمله اينكه خليفه عباسى منصور دوانيقى فرزند خود را مهدى ناميد تا شايد مردم او را مهدى منتَظَر بدانند. و نيز قرامطه (اسماعيليان) در خاور نزديك و تعداد بسيارى در شمال آفريقا به مهدويت محمد بن عبداللَّه علوى، جدّ فاطميّون - همان‏ها كه بعدها در مصر به حكومت رسيدند - ايمان آوردند. 
دوره سوم) دوران غيبت صغرى: در اين دوره حضرت به صورت پنهانى مى‏زيست و شيعيانِ خود را رهبرى مى‏فرمود و بديهى است كه در اين زمان، شيعيان هر لحظه انتظار ظهور حضرت را داشتند. زيرا حكومت‏هاى وقت بر آنها ستم مى‏كردند و از طرف ديگر، آنها به حضور حضرت يقين داشتند و مى‏دانستند كه آن حضرت از تمام اوضاع و احوال آشفته و پريشان جامعه آگاه است. اين را نيز مى‏دانستند كه خداوند متعال او را براى برافكندن ريشه ظلم و فساد از پهنه گيتى ذخيره كرده است. ولى از اينكه خداوند براى اين امر در برنامه خود، زمان ويژه‏اى را معين كرده است، غافل بودند و نمى‏دانستند كه هنوز شرايط ظهور آماده نشده است. 
اگر دراين مسأله عميق‏تر بينديشيم درمى‏يابيم كه خود اين جوّ فكرى داراى مصلحتى بوده و آن حضرت صلاح نمى‏دانسته‏اند كه اين حالت انتظار مردم را به يأس و نوميدى تبديل كنند؛ بلكه مصلحت در همين بوده است كه هر لحظه در انديشه انتظار آن حضرت به سر برند و اين خود در ايجاد پيوند و علاقه بيشتر، و عاطفه و محبت افزون‏تر نسبت به آن حضرت از سوى پيروان و شيعيانش مؤثر بوده است. لذا حضرت اين انتظار آنها را به صراحت رد نفرمودند. چرا كه هر چه اميد در اشخاص، قوى‏تر و نيرومندتر باشد، ارتباط و پيوند با آن حضرت بيشتر و محكم‏تر خواهد شد. حتى اخبار و رواياتى وارد شده است كه حضرت، خود به اين حالت شيعيان، شدت بخشيده و نزديكى زمان ظهور خود را تأكيد فرموده‏اند. 
چنين به نظر مى‏رسد كه در اين دوره مردم مى‏توانستند از اخبارى كه ظهور حضرت را مبتنى بر امتحان و آزمايش مى‏دانست، و يا رواياتى كه گوياى پيدايش علائم ظهور بود، آگاه شوند تا بدانند كه در زمان آنها ظهورى واقع نخواهد شد، زيرا هنوز امتحان برگزار نشده و ديگر نشانه‏هاى ظهور پديدار نگشته بود. 
دوره چهارم) دوران غيبت كبرى (دوره‏اى كه ما در آن به سر مى‏بريم): انتظار در اين دوره به معناى چشم به راه بودن و در انتظار ظهور و برپايى روز موعود در هر لحظه و هر روز بودن است. زيرا ظهور تنها وابسته به اراده خداوند است و هيچ شرط ديگرى ندارد. چنان كه در آخرين پيام حضرت به آخرين نايب خاص آمده است كه: ظهورى نخواهد بود مگر بعد از اجازه خداوند متعال.(11) 
و يا رواياتى كه فرا رسيدن زمان ظهور حضرت را به صورت ناگهانى و بدون مقدمه مطرح مى‏كند، چنان كه در نامه حضرت به شيح مفيدرحمه الله آمده است. 
رابطه انتظار با علائم و شرائط ظهور 
ممكن است كسى بگويد انتظار ظهورى ناگهانى با ديگر علائم ظهور و شرايطى كه براى ظهور موعود گفته شده است، سازگار نيست. زيرا وقتى ظهور وابسته به پديد آمدن آن شرايط است؛ انتظار ظهور پيش از پيدايش آن شرايط، انتظارى بى‏جا و بى‏مورد است و بايد مفهوم انتظار به همان مفهومى كه در صدر اسلام در بين مسلمانان رايج بوده است برگردد، با يقين به اينكه ظهور در آن زمان واقع نخواهد شد. 
اين اشكال مشابه همان ايرادى است كه در مرحله سوم (عصر غيبت صغرى) وارد شده بود و جواب آن، همان پاسخ است. خلاصه آن اين است كه علائم و نشانه‏ها در هر زمانى احتمال وقوعشان هست و امكان دارد كه بعد از پيدايش آنها، حضرت بلافاصله ظاهر شود. شرايط ظهور نيز ممكن است در هر زمانى ايجاد گردد و هر كس اين احتمال را در ذهن خود بدهد، انتظار ظهور فورى نيز برايش مفهوم خواهد يافت. 
اگر كسى بگويد شرط اساسى و اصلى ظهور كه به اين زودى‏ها محقق نمى‏شود، همان تمحيص و آزمايش افراد است و ما مى‏بينيم كه بسيارى از مردم هنوز امتحان نشده‏اند و امتحان آنها به پايان نرسيده است؛ در پاسخ مى‏توان گفت كه مقصود از امتحان، آن نيست كه يك فرد در دوران كوتاه عمرش امتحان دهد تا منتظر آن باشيم كه هر فردى به امتحان نهايى خود رسيده باشد. بلكه مقصود، آزمايشِ تمامِ امت و عموم افراد است به صورت جمعى در طول زمان و به گونه‏اى كه نتيجه‏اش قبولى و سرافراز بيرون آمدن همه منتظران از امتحان باشد. 
اين مطلب، با در نظر گرفتن آنچه ما از آن با عنوان قانون پيوستگى ميان نسل‏ها نام مى‏بريم كامل مى‏شود. زيرا هر نسلى نتيجه تجربيات و پيشرفت‏هاى نسل‏هاى پيش از خود را به نسل‏هاى آينده تحويل مى‏دهد و آن نسل نيز آنها را تكميل كرده و به نسل‏هاى پس از خود تحويل مى‏دهد. همچنين است نسبت به نتايج آزمايش، كه هر نسلى نتيجه آزمايش نسل قبل را گرفته و با رشد و تكميل، آن را به نسل‏هاى بعدى تحويل مى‏دهد. 
طبق قانون به هم پيوستگى نسل‏ها؛ در آينده توده‏هاى مردم در شرايطى قرار خواهند گرفت كه تمحيص الهى و آزمايش خداوندى به حد مطلوب مى‏رسد و شرايط ظهور فراهم خواهد آمد. در آن زمان مردم به دو گروه تقسيم مى‏شوند؛ عده‏اى نمى‏توانند از اين آزمايش پيروزمندانه بيرون آيند و در آن وا مى‏مانند، اينان همان كسانى هستند كه بيراهه را مى‏پيمايند و همان اكثريتى هستند كه زمين را پر از ظلم و جور كرده‏اند. و گروهى ديگر پيروز مى‏شوند و توفيق مى‏يابند كه راه هدايت را برگزينند و در صراط مستقيم و اخلاق محض قدم گذارند. در چنين اوضاعى ظهور محقق مى‏شود. 
بنابراين چگونه مى‏توانيم ادعا كنيم كه اكثريت مردم هنوز آزمايش نشده‏اند و تمحيص الهى صورت نگرفته است، در حاليكه مقصود از آزمايش در بسيارى از افراد حاصل شده است. اين مطلب در مورد كافران و تبهكاران به خوبى صدق مى‏كند و مى‏بينيم كه چگونه امتحان خدايى موجب گرايش شديد آنها به ضلالت گشته است و در مقابل آنها عده‏اى را مى‏بينيم كه با اخلاص هر چه تمام‏تر در راه هدايت و صراط مستقيم قدم بر مى‏دارند و اين حالت، همان نتيجه امتحان الهى است. 
گاهى اراده خداوند چنين تعلق مى‏گيرد كه شرايط امتحان را سخت‏تر نمايد تا بر عمق اخلاص مخلصين بيفزايد و به آن درجه مطلوب برسند. 
به هر حال امكان وجود شرايط ظهور در هر وقت و زمانى هست و با انتظار فورى براى ظهور حضرت منافات ندارد. 
 
ويژگى‏هاى منتظِر 
هيچ فردى به حد مطلوب از انتظار نمى‏رسد مگر اينكه داراى سه ويژگى با هم باشد كه عبارتند از: عناصر عقيدتى، روحى و رفتارى. اگر اين سه نباشند براى انتظار، مفهومى راستين نمى‏توان يافت و از آن فقط يك انحراف روحى و نفسانى باقى مى‏ماند كه مبتنى بر منطق كسانى است كه به حضرت موسى خطاب كرده و گفتند: تو و خداى خودت برويد و بجنگيد ما اينجا نشسته‏ايم.(12) اين همان عقيده نادرستى است كه براى انسان‏ها آرزوى نيكى و خير شود، بدون اينكه تلاشى در راه استقرار آن انجام گيرد. 
 
نخستين ويژگى)جنبه عقيدتى 
ويژگى عقيدتى منتظِر شامل دو بخش است: 
بخش اول: اعتقاد داشتن به اينكه هدف خداوند اصلاح تمام انسان‏ها است و در آينده عدل مطلق سراسر زندگى بشر را فرا خواهد گرفت و وعده خداوند در قرآن و آنچه هدف اوست تخلف ناپذير است. 
بخش دوم: اعتقاد به اينكه آن رهبر پيروز در آن روز موعود، حضرت مهدى است. چنان كه اخبار و روايات شيعه و سنى در اين مورد به حد تواتر رسيده، بلكه بيش از حد تواتر است. و مى‏دانيم كه ثبوت مفهوم روايت متواتر، بديهى و ضرورى است. اعتقاد به او از ضروريات مذهب اماميه است و اخبار و روايات فراوانى در مجموعه‏هاى خبرى و روائى شيعه در اين باره نقل شده است و عدّه زيادى از متفكران و انديشمندان بزرگ اهل سنّت همچون ابن عربى در فتوحات مكيّه و قندوزى در ينابيع المودة و گنجى شافعى در كتاب بيان با آنها هم عقيده مى‏باشند. 
 
ويژگى دوم)جنبه روحى و نفسانى انتظار 
اين مطلب از دو بخش اصلى و اساسى تشكيل شده است: 
بخش اول: استعداد و آمادگى كامل براى تحقق يافتن و پياده شدن عدالت كامل، به طورى كه اگر انسان جزء دعوت كنندگان و ايثارگران در راه آن حضرت نيست، حداقل فردى شايسته براى پذيرش دعوت آن حضرت باشد. 
بخش دوم: انتظار تحقّق عدالت كامل اجتماعى و دميدن سپيده فجر ظهور، در هر لحظه و ساعت؛ زيرا ظهور حضرت به دست خدا و تحت اراده الهى است و هيچ كس نمى‏تواند براى آن وقت و ساعتى تعيين كند، به علاوه رواياتى در اين باره آمده است كه ظهور، ناگهانى و بدون مقدمه خواهد بود. 
وقتى احساس و آگاهى به اين دو امر در روان كسى به حد كمال برسد، و به عبارت ديگر ويژگى دوم در او تحقّق يابد، به آسانى و سادگى مى‏تواند وارد مرحله سوم شود و ويژگى سوم را در خود تحقّق بخشد. 
 
ويژگى سوم)جنبه رفتارى و علمى انتظار 
اگر كسى بخواهد نمونه يك منتظر راستين باشد بايد پيوسته خود را پايبند احكام الهى نموده و دستورات خداوند را بر ديگر علاقه‏هاى فردى و كارها و گفتارهاى شخصى ترجيح دهد و پيرو راستين حق و هدايت الهى باشد. در اين صورت دستاورد او اراده‏اى نيرومند و اخلاصى راستين خواهد شد كه او را آماده تشرّف به حضور حضرت و پذيرش پاره‏اى از مسئوليت‏هاى روز موعود مى‏نمايد. 
اين رفتار براى هر كسى كه ايمان به آن روز شكوهمند دارد لازم و ضرورى است. 
مسلمانى كه مى‏داند امام و پيشوايش با اوست و اعمال و رفتارش در معرض ديد حضرت قرار دارد و هر لحظه به او مى‏نگرد و كارهاى زشت او باعث ناراحتى و تأسف حضرت مى‏شود؛ علاوه بر آنكه خود را آماده روز ظهور مى‏كند، خود را در محضر آن حضرت مى‏بيند و در حضور او در تمام دوران زندگى مواظب است تا يك لحظه از فرمان الهى سرپيچى نكند. اين احساس موجب مى‏شود كه انسان زودتر به درجه مطلوب برسد. 
 
نتايج ويژگى‏هاى سه گانه منتظر 
وقتى انسان از اين ويژگى‏ها برخوردار گرديد، مى‏تواند خيرات و نيكى‏ها را در چهار زمينه كسب نمايد. 
دستيابى به خير دنيا و آخرت؛ در آخرت، به اعتبار خشنودى خداوند و در دنيا به دو جهت: يكى رفتار عادلانه فرد با خود و ديگران و ديگرى برخوردارى از آمادگى روحى براى پذيرش مسئوليت در جامعه به منظور تحقّق روز موعود. 
به ارمغان آوردن خير و نيكى براى هم كيشان و هم ينان خود؛ زيرا وقتى فرد خود را به طور شايسته آماده سازد، به اندازه توان و امكانات خود كمك كرده و از اين راه، باب خيرات و نيكى‏ها را به روى سايرين گشوده است. 
به ارمغان آوردن نيكى‏ها براى عموم انسان‏ها؛ زيرا بهره و سودى كه از ايجاد شرايط ظهور حاصل مى‏شود، به تمامى انسانها مى‏رسد و همكارى در ايجاد آن شرايط، مساعدت در ايجاد عدالت و دادگسترى همه جانبه و فراگير است و به گروه خاصى اختصاص ندارد. 
اين سه دستاورد را تمامى مذاهب اسلامى قبول دارند و مى‏توان گفت اين امور، مقتضاى عقيده به روز موعود در تمام اديان است. 
سهيم بودن در ايجاد شرايط ظهور كه موجب جلب خشنودى و رضايت خاطر حضرت بقية اللَّه مى‏شود. زيرا هر چه از تعداد گنهكاران كم شود و بر جميعت صالحان افزوده گردد، باعث خشنودى آن حضرت مى‏گردد و در حقيقت نوعى همكارى در راه اهداف عاليه آن بزرگوار است. اين مطلب فقط ويژه كسانى است كه امامت آن حضرت را قبول دارند و مخصوص شيعيان دوازده امامى است. 
اينها آن ويژگى‏هاى اصلى است كه بايد هر انسانى از آن برخوردار باشد تا نمونه كامل يك فرد منتظِر شود. 
 
مراتب انتظار 
يك عمل خاص - بسته به شرايط و حالات مختلفى كه فاعل آن دارد - مى‏تواند ارزش‏هاى مختلفى نزد خداوند داشته باشد. عوامل گوناگونى بر ميزان ارزش يك عمل تأثير دارد كه در رأس همه آنها نيت است. يك عمل اگر با نيت‏هاى مختلف انجام شود، در حقيقت اعمال مختلفى انجام شده است كه هر كدام ارزشى غير از ديگرى دارد. به همين دليل انتظار فرج مراتب مختلفى دارد. 
مرتبه اول: اولين مرتبه اين است كه مؤمنى از گرفتارى‏هاى شخصى خود به ستوه آمده و در انتظار فرج الهى باشد. چنين شخصى همه فكر و همتش خلاصى از گرفتاريهايش است و به غير از خود توجه خاصى به ساير گرفتاران ندارد. اينكه انسان رفع گرفتارى‏هايش را از خدا بخواهد و خلاصى از آنها را در ظهور امام عصر بداند بسيار ارزشمند است، و در مقايسه با آن كه در گرفتارى‏هاى خود به خدا توجه نمى‏كند يا رفع آن را در ظهور امام نمى‏بيند، از رتبه ايمانى بسيار بالايى برخوردار است؛ ولى در عين حال چون فقط خودش را مى‏بيند و تنها به سعادت خويش مى‏انديشد از اين لحاظ رتبه والايى ندارد. 
مرتبه دوم: دومين مرتبه اين است كه مؤمن به خاطر گرفتارى همه مؤمنان در روى كره زمين، ظهور حضرت بقية اللَّه را انتظار مى‏كشد. چنين فردى يقين دارد كه راه نجات كامل مؤمنان از سختى‏ها و ناراحتى‏هاى دوران غيبت همانا ظهور امام غايب است. لذا رنج‏ها و گرفتارى‏هاى مؤمنان، او را رنج مى‏دهد و براى فرج آنها در انتظار ظهور به سر مى‏برد. اين حالت نسبت به حالت قبلى در رتبه بالاترى است و فضيلتى كه انتظار فرج براى اين فرد دارد بيش از كسى است كه فقط به فكر مشكلات خودش است. 
مرتبه سوم: اين است كه مؤمن نه فقط به مشكلات و گرفتارى‏هاى اهل ايمان توجه داشته باشد، بلكه به فكر همه مظلومان و مستضعفان عالم باشد و رهايى آنها را با فرج حضرت مهدى از خداوند طلب كند. امام عصر متعلق به همه انسان‏هاست و درست است كه برخى انسانها، نه شناختى از امام زمان دارند و نه در گرفتارى‏هاى خود به ظهور ايشان مى‏انديشند؛ ولى مؤمنان مى‏دانند كه امام آنها با ظهور خويش نه فقط شيعيان را بلكه همه انسان‏هاى ستم ديده و رنج كشيده را از ظلم مستكبران و زورگويان عالم نجات مى‏بخشد. 
در دعاى بسيار زيبايى كه از حضرت امام صادق‏عليه السلام به نام دعاى عهد به ما رسيده است، چنين مى‏خوانيم: 
وَاجْعَلْهُ اَللّهُمَّ مَفْزَعاً لِمَظْلُومِ عِبادِكَ، وَناصِراً لِمَنْ لا يَجِدُ لَهُ ناصِراً غَيْرَكَ؛ خداوندا ايشان (امام زمان) را پناه بندگان ستم ديده خود و ياور كسانى قرار ده كه جز تو يارى ندارند. 
در اين عبارت امام براى همه بندگان مظلوم خداوند - چه مؤمن و چه غير مؤمن - و همه كسانى كه يار و ياورى جز پروردگار عالم ندارند، دعا كرده‏اند و رهايى آنها از ستمى كه به ناحق بر ايشان مى‏رود، با ظهور امام عصر درخواست كرده‏اند. پس مؤمن بايد سطح خواست خود را بالاتر آورده و انتظار گشايش در امور همه مستضعفان عالم را داشته باشد. 
مرتبه چهارم: رتبه بالاتر از مراتب قبلى اين است كه مؤمن فقط به رهايى انسانهاى مظلوم عالم نينديشد، بلكه ظهور امام خود را براى رفع گرفتارى از همه مخلوقات الهى اعم از انسان‏ها و غير انسان‏ها بخواهد، غير انسان‏ها شامل فرشتگان، جنيان، حيوانات، گياهان و جمادات. اعتقاد قطعى شيعه اين است كه ظهور امام زمان فرج همه موجودات را در بر دارد. در حديثى از حضرت على‏عليه السلام است كه فرمودند: 
لو قَد قَآم قائمُنا لأَنزلَتِ السماءُ قَطَرها ولأَخرَجتِ الارضُ نَباتَا... واصطَلِحَتِ السِّباعُ والبَهائم؛ وقتى قائم ما اهل بيت قيام كند، آسمان باران خود را (به طور كامل) فرو مى‏ريزد و زمين گياهانش را (در سطح وسيع و فراگير) مى‏روياند... و حيوانات درنده و اهلى با يكديگر سازش مى‏كنند.(13) 
كار به آنجا مى‏رسد كه زمين به نور وجود امام، نورانى مى‏شود. خداى متعال مى‏فرمايد: 
»وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها«؛ و زمين به نور صاحبش روشن مى‏گردد.(14) 
امام صادق‏عليه السلام در توضيح آيه شريفه فرموده‏اند: 
رَبّ الأرضِ يعنى امامُ الأرض؛ منظور از رب زمين، امام روى زمين است.(15) 
در اينجا از وجود مقدس امام زمان به رب الارض تعبير شده است. رب در لغت به معناى صاحب اختيار و سرپرست مى‏باشد و منظور از ربِّ زمين در آيه شريفه، صاحب اختيار زمين - كه همانا وجود مقدّس امام زمان است - مى‏باشد. امام صادق‏عليه السلام در توضيح بيشتر درباره آيه مباركه فرموده‏اند: 
إنَّ قائِمَنا إذا قَامَ اَشرقَتِ الأرضُ بنورِ ربِّها واستَغنى العِبادُ عَن ضوءِ الشَّمسِ وذَهَبَتِ الظُّلمةُ... وتَظَهُر الأرضُ كُنوزَها حتّى تَراهَا النّاسُ عَلَى وَجهِهَا؛ چون قائم ما قيام كند، زمين به نور صاحب اختيار آن نورانى شده و بندگان از روشنايى خورشيد بى‏نياز مى‏گردند و تاريكى‏ها از بين مى‏رود... و زمين گنج‏هاى خود را آشكار مى‏كند به طورى كه مردم آنها را بر روى زمين مشاهده مى‏كنند.(16) 
پس ظهور امام زمان، همه دنيا و ساكنان آن را متحول مى‏سازد و زمين را نورانى و پر بركت مى‏گرداند. اگر مؤمنى براى فرج همه دنيا و عالم هستى انتظار ظهور مولايش را از جانب خداوند داشته باشد، عبادت بزرگى انجام داده و رتبه انتظار فرجش از مراتب قبل بالاتر است. چنين مؤمنى فقط به خودش و ساير مؤمنان و مظلومان عالم نمى‏انديشد بلكه فرج و سعادت همه مخلوقات خداوند را در نظر دارد. 
مرتبه پنجم: مرتبه پنجم در انتظار فرج از همه مراتب قبلى بالاتر و با فضيلت‏تر است و در عين آن كه همه آنها را شامل مى‏شود، بسيار كامل‏تر و در پيشگاه الهى عبادت با عظمت‏ترى محسوب مى‏شود. اين مرتبه را مى‏توان بالاترين درجه انتظار فرج براى مؤمنان و منتظران حضرت دانست. 
اين مرتبه از آن كسى است كه فرج امام عصر را به خاطر خود ايشان از خداوند طلب مى‏كند و در انتظار رفع گرفتارى از خود امام باشد. فرج ايشان و سرور و خوشحالى حضرتش در مقايسه با فرج سايرين نزد خداوند عبادتى با فضيلت‏تر است. 
رنج‏ها و گرفتارى‏هاى امام زمان در زمان غيبت - براى رضاى خدا و خاطر مؤمنان - بيش از هر كس ديگرى است. آن حضرت به عنوان تنها باقيمانده خاندان عصمت و طهارت‏عليهم السلام در رأس همه مظلومان عالم قرار دارد و ظلمى كه به ايشان مى‏رود بيش از ظالمهاى ديگر در عالم است. در زيارت حضرت اميرالمؤمنين‏عليه السلام مى‏خوانيم: 
السلامُ عليكَ يا ولىَّ اللَّه. اَشهدُ اَنَّك اَنتَ اَوّلُ مظلومٍ واَوّلُ مَن غُصِبَ حقّه؛ سلام بر تو اى ولىّ خدا. شهادت مى‏دهم كه تو اولين مظلوم او و اولين كسى هستى كه حق او را غصب كرده‏اند.(17) 
قدر و منزلت حضرت ولى عصر در پيشگاه خداوند بالاتر و برتر از همه مخلوقات است. بنابراين اگر كسى انتظار فرج ايشان را به خاطر خود ايشان داشته باشد بالاترين درجه اين عبادت را انجام داده است. 
 
ضرورت انتظار 
در احاديث متعددى از معصومين‏عليهم السلام، قائم اهل بيت - كه انتظار ظهورش از اركان دين به شمار آمده - دقيقاً معرفى شده است. به عنوان نمونه از حضرت جواد الائمه‏عليه السلام نقل شده است كه فرمودند: 
اِنَّ القائِمَ مِنّا هُوَ المَهدى الَّذى يَجِبُ اَن يُنتَظَرَ فِى غَيبَتِه؛ همانا قيام كننده از ما اهل بيت همان مهدى است كه انتظار او در زمان غيبتش واجب است.(18) 
تعبير وجوب در فرمايش حضرت جوادعليه السلام نشان دهنده ضرورت انتظار در زمان غيبت امام مى‏باشد، و نتيجه‏اى كه از آن به دست مى‏آيد اين است كه دين دارى و بندگى خدا جز به شرط تحقّق اين ركن مهم - انتظار قائم - امكان ندارد و كسى كه به دنبال عبادت پروردگار است نبايد از اين امر واجب غفلت ورزد. 
نكته‏اى كه در اين جا به صورت سئوال يا اشكال مطرح مى‏شود اين است كه: مگر حالت انتظار يك حالت اختيارى است كه بتواند متعلَّق وجوب قرار گيرد؟ آيا اساساً امرِ به انتظار صحيح است؟ 
هر كس حالت انتظار را در خود وجدان كرده باشد، تصديق مى‏كند كه اين حال، بدون وجود مقدّماتش در انسان ايجاد نمى‏شود و اگر مقدّمات آن به طور كامل به وجود آيد، انتظار قهراً حاصل مى‏شود و نياز به امر و دستورى در مورد آن نيست. بنابراين مى‏توان گفت: اصلِ داشتن حالت انتظار بسان افعالى چون خوردن و آشاميدن، اختيارى نيست و اگر كسى طالب ايجاد اين حال باشد، بايد مقدمات آن را در خودش فراهم كند و در صورت تحقّق آن مقدّمات، حالت انتظار خود به خود به وجود مى‏آيد. پس امر به انتظار و وجوب آن در حقيقت به ايجاد مقدمات آن بر مى‏گردد. 
البته انتظار، داراى شدت و ضعف است و هر درجه‏اى از آن، مقدّمات خاص خود را دارد. پايين‏ترين درجه انتظار وقتى است كه انسان احتمال وقوع چيزى را بدهد. شدّت انتظار به قوت اين احتمال بستگى دارد. احتمال بالاتر، انتظار قوى‏ترى را موجب مى‏گردد و قوّت اين انتظار منشأ پيدايش آثارى در فرد منتظر مى‏شود كه اين آثار در مراتب پايين‏تر به چشم نمى‏خورد. (بحث فعلى ما به درجات پايين انتظار كه اثر چندانى در فرد ندارد، ناظر نيست). 
بر اين اساس، مقدّماتى كه حال انتظار را در فرد به درجه قابل توجه و مؤثرى مى‏رساند، در چهار عامل خلاصه مى‏شود: 
يقين داشتن به وقوع چيزى: يعنى اينكه انسان واقع شدن چيزى رابه طور قطع و يقين بداند و هيچ شك و ترديدى در آن نداشته باشد. در اين صورت انتظار وقوع آن خود به خود در شخص حاصل مى‏گردد. و هر قدر اين علم و يقين، قوى‏تر باشد انتظار وقوع آن هم شديدتر است. 
نزديك دانستن وقوع آن چيز: ممكن است واقع شدن چيزى را انسان با قطع و يقين بداند ولى وقوع آن را در آينده‏اى دور ببيند. در اين صورت حالت انتظار براى آن واقع ضعيف است و هر قدر وقوع آن را نزديك‏تر ببيند انتظارش در مورد آن بيشتر خواهد بود. 
دوست داشتن آن وضعيتى كه به وقوع آن علم دارد: انسان هر اندازه چيزى را كه خبر از وقوعش داده‏اند بيشتر دوست بدارد، حالت انتظارش نسبت به آن شديدتر مى‏شود. چه بسا خبر قطعى از واقع شدن چيزى به انسان داده شود ولى آن چيز مطبوع و محبوب او نباشد، در اين صورت قطعاً انتظارش نسبت به آن كمتر و ضعيف‏تر خواهد بود. 
دوست داشتن آن كسى كه خبر از آمدنش داده‏اند: اگر انسان به آمدن كسى يقين داشته باشد هر قدر او را بيشتر دوست بدارد، آمدنش را بيشتر انتظار مى‏كشد. 
اگر اين چهار عامل در مورد چيزى موجود باشد، قهراً و قطعاً انتظار وقوع آن هم قابل توجه خواهد بود و هيچ نيازى به امر نسبت به آن نيست. به كسى كه اين مقدّمات برايش حاصل شده لازم نيست گفته شود: منتظر باش! چون او قطعاً منتظر است. حتى نمى‏توان از او خواست كه منتظر نباشد، چرا كه با وجود اين عوامل او نمى‏تواند منتظر نباشد. 
براى آنكه حال انتظار حضرت مهدى در كسى پيدا شود، بايد مقدّماتش فراهم گردد. اگر مقدّمات محقّق باشد، انتظار هم هست. مهم‏ترين اين مقدّمات همان چهار عامل مذكور است: 
يقين به ظهور حضرت؛ هر قدر علم و يقين شخص به ظهور امام بيشتر و عميق‏تر باشد، انتظارش شديدتر است و اگر خداى ناكرده شك و ترديدى در اصل وقوع آن داشته باشد يا اعتقادش به آن سست و ضعيف باشد، انتظارش هم به همان اندازه كم و ضعيف و سست خواهد بود و چه بسا به صفر برسد. 
يقين قوى و محكم در اين مسأله رابطه مستقيم با ايمان و اعتقاد شخص به وعده‏هاى قرآن و سنّت دارد و هر قدر اين ايمان و اعتقاد راسخ‏تر و عميق‏تر شود، خود به خود انتظار نسبت به وقوع آن هم شديدتر خواهد شد. 
نزديك دانستن امر ظهور؛ ممكن است كسى به اصل ظهور حضرت يقين داشته باشد، ولى وقوع آن را در آينده‏اى دور ببيند. در اين صورت انتظارش نسبت به آن سست و ضعيف مى‏گردد. ولى اگر - آن چنان كه در احاديث اهل بيت‏عليهم السلام آمده است - امر ظهور را دور نپنداريم؛ آنگاه انتظار ما نسبت به آن شديدتر مى‏گردد. فرموده‏اند: 
اَنَّهم يَرَوْنَهُ بَعيداً ونَراهُ قَريباً؛ آنها (كافران و ناباوران) ظهور امام را دور مى‏بينند، ولى ما آن را نزديك مى‏بينيم.(19) 
چنين اعتقادى خود به خود درجه انتظار را در انسان بالاتر مى‏برد. البته نزديك دانستن ظهور با استعجال (عجله كردن) كه در روايات مذمت شده كاملاً متفاوت است و لازمه آن پيشگويى در مورد زمان ظهور نيست. 
دوست داشتن ظهور امام؛ كسى كه به ظهور امام زمان صد در صد معتقد است و وقوع آن را هم نزديك مى‏بيند، هر قدر آن وضعيت موعود را بيشتر دوست بدارد، انتظارش نسبت به آن بيشتر خواهد بود و اگر آن را خوش نداشته باشد، انتظارش ضعيف و سست مى‏شود. اين دوست داشتن تنها زمانى به وجود مى‏آيد كه مؤمنان تصوير روشنى از زمان ظهور حضرت داشته باشند تا اينكه نه تنها از آن نترسند بلكه براى وقوعش لحظه شمارى كنند. 
در قرآن و سنّت، بشارتهاى متعددى در مورد نعمتهاى بى‏نظير زمان ظهور ذكر شده است. اعتقاد و باور محكم به اين بشارت‏ها خود به خود انتظار مؤمن را نسبت به آن بالا مى‏برد. 
دوست داشتن خود امام عصر؛ هر كس محبت و علاقه‏اش به امام زمان بيشتر باشد، ظهور ايشان را بيشتر دوست مى‏دارد و قهراً انتظارش نسبت به قدوم ايشان بيشتر و قوى‏تر خواهد بود. 
با وجود اين چهار عامل، انتظار نسبت به ظهور امام زمان خود به خود به وجود مى‏آيد. و در صورت نبود يا ضعفِ اين عوامل، انتظار هم ضعيف و كم اثر مى‏شود. هر چه اين مقدمات قوى‏تر باشد انتظار هم شديدتر مى‏شود. بنابراين براى عمل به وظيفه انتظار حضرت قائم بايد مقدمات را تقويت كرد. امر به انتظار حضرت، در حقيقت امر به ايجاد اين مقدّمات است. 
 
آثار سازنده انتظار 
خودسازى فردى: انتظار مصلح جهانى به معناى آماده باش كامل فكرى و اخلاقى، مادى و معنوى، براى اصلاح همه جهان است. چنين تحولى قبل از هر چيز نيازمند عناصر آماده و با ارزش انسانى است كه بتوانند بار سنگين چنان اصلاحات وسيعى را در جهان به دوش بكشند. اين در درجه اول نيازمند بالا بردن سطح انديشه و آگاهى و آمادگى روحى، فكرى براى همكارى در پياده كردن آن برنامه عظيم است. تنگ نظرى‏ها، كوته بينى‏ها، كج فكرى‏ها، حسادت‏ها، اختلافات كودكانه و نابخردانه و به طور كلى هرگونه نفاق و پراكندگى با موقعيت منتظران واقعى سازگار نيست. 
2- خود يارى‏هاى اجتماعى: منتظران راستين در عين حال وظيفه دارند تنها به خويش نپردازند، بلكه مراقب حال يكديگر باشند و علاوه بر اصلاح خويش در اصلاح ديگران نيز بكوشند. زيرا برنامه عظيم و سنگينى كه انتظارش را مى‏كشند، يك برنامه فردى نيست. برنامه‏اى است كه تمام عناصر انقلاب بايد در آن شركت جويند، كوشش‏ها و تلاش‏ها بايد هماهنگ گردد و عمق و وسعت اين هماهنگى بايد به عظمت همان برنامه انقلاب جهانى باشد كه انتظار آن را دارند. 
3- حل نشدن در فساد محيط: اثر مهم ديگرى كه انتظار حضرت مهدى دارد حل نشدن در مفاسد محيط و عدم تسليم در برابر آلودگى هاست. توضيح اينكه هنگامى كه فساد فراگير مى‏شود و اكثريت يا جمع كثيرى را به آلودگى مى‏كشاند، گاهى افراد پاك در يك بن بست سخت روانى قرار مى‏گيرند؛ بن بستى كه از يأس سرچشمه مى‏گيرد. اين نوميدى و يأس ممكن است آنها را تديجاً به سوى فساد و همرنگى با محيط بكشاند و نتواند خود را به صورت يك اقليت صالح در برابر اكثريت ناسالم حفظ كنند و همرنگ جماعت نشدن را موجب رسوايى بدانند! تنها چيزى كه مى‏تواند آنها را به مقاومت و خويشتن دارى دعوت كند و نگذارد در محيط فاسد حل شوند، اميد به اصلاح نهايى است. تنها در اين صورت است كه آنها دست از تلاش و كوشش براى حفظ پاكى خويش و اصلاح ديگران بر نخواهند داشت. 
رابطه عاشقانه با پروردگار: آيات متعددى در قرآن و روايات بسيارى از پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم در شأن گروهى از شيعيان علوى نازل شده است كه در آخر الزمان پديدار خواهند شد. يكى از اين آيات شريف، آيه ذيل است: 
»يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ«؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! هر كس از شما كه از آيين خود باز گردد (بداند كه) خداوند به زودى، قومى را بر مى‏انگيزاند كه ايشان را بسيار دوست دارد و آنها نيز خداوند را دوست مى‏دارند و در برابر مؤمنان سرافكنده و فروتن و در مقابل كافران سرافراز و مقتدرند.(20) 
اين آيه نورانى در بر دارنده بشارتى شورانگيز به پيامبر و مؤمنان راستين است كه هرگز نپنداريد قوام دين خدا فقط به عده‏اى تازه مسلمان است كه اگر به كفر و شرك باز گردند اسلام و افتخارهاى آن از بين مى‏رود. اگر عده‏اى از اسلام روى گردانيدند و به كفر بازگشتند، هرگز اندوهى به خويش راه ندهيد، چرا كه خداوند مؤمنانى را بر خواهد انگيخت كه نخستين صفت و مدال افتخارشان اين است كه محبوب خداوند و محبّ اويند. خداوند دوستدار ايشان است و ايشان نيز دوستدار خداوندند. عشقى مقدّس و دو طرفه بين ايشان و پروردگارشان برقرار شده است. فضيلتى بس ارزشمند كه مقامى بالاتر از آن قابل تصوّر نيست. 
فروتنى در برابر مؤمنان و ايستادگى در مقابل كافران: در همين آيه بعد از ذكر اين عشق پاك دو طرفه، علامت آن را چنين بيان مى‏كند: 
»أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ«؛ در برابر مؤمنان متواضع و فروتنند و در مقابل كافران گردن فراز و مقتدرند. 
در مقابل اهل ايمان چنان تواضع دارند كه گويا بنده ايشانند. همينان كه در برابر مؤمنان چنين متواضعند؛ در مقابل كافران، سر سخت و عزتمندند. ايشان در مقابل گردن كشان چنان در اوج عزّت و قدرت و گردن فرازيند كه گويا آنان را هرگز به شمار نمى‏آورند. 
 
سيماى منتظِرين در روايات 
شيخ طوسى در كتاب الغيبة از حضرت رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم روايت كرده كه فرمود: 
به زودى مردمى بعد از شما خواهند آمد كه يك مرد آنان پاداش پنجاه نفر از شما را خواهد داشت. گفتند: اى رسول خدا ما با تو در بدر و احد و حنين بوده‏ايم و قرآن در بين ما نازل شده است! فرمود: اگر شما آنچه را كه آنان متحمّل مى‏شوند بخواهيد تحمّل كنيد، نمى‏توانيد همچون آنان پايدار و بردبار باشيد.(21) 
شيخ صدوق در كتاب كمال الدين از حضرت زين العابدين‏عليه السلام نقل مى‏كند كه آن حضرت فرموده است: 
همانا مردم زمان غيبت آن حضرت، كه به امامت او معتقد و منتظر ظهور او مى‏باشند؛ از مردم تمام زمانها برترند، زيرا خداوند متعال عقل و انديشه‏اى به آنان داده است كه غيبت در نظر آنها همچون مشاهده و ظهور است و آنان را در چنين شرايطى همچون مجاهدان پيكارگر در حضور رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم قرار داده است. آنان مخلصانى راستينند و همان‏ها هستند كه پنهانى و آشكار، مردم را به دين خدا دعوت مى‏كنند.(22) 
شخصى از امام صادق‏عليه السلام پرسيد: چه مى‏گوييد درباره كسى كه داراى ولايت پيشوايان است و انتظار حكومت حق را مى‏كشد و در اين حال از دنيا مى‏رود؟ امام در پاسخ فرمود: 

هو بَمَنزِلةِ مَن كانَ مَعَ القَائِم في قسطاطِهِ - ثُمَّ سَكَتَ هَنيئةً - ثُمَّ قالَ هو كَمَن كانَ معَ رسولِ اللَّه؛ او همانند كسى است كه با رهبر اين انقلاب در خيمه او بوده باشد - سپس حضرت كمى سكوت كرد - و فرمود: مانند كسى است كه با پيامبر اسلام‏صلى الله عليه وآله وسلم در مبارزاتش همراه بوده است.(23) 
همين مضمون در روايات زيادى با تعبيران مختلفى نقل شده است. 
بمنزِلَةِ الضّارِبِ بِسَيفهِ في سَبيلِ اللَّه؛ همانند شمشير زنى در راه خدا. 
كَمَن قارَعَ معَ رسولِ اللَّه بِسَيفِهِ؛ همانند كسى است كه در خدمت پيامبر با شمشير بر مغز دشمن بكوبد. 
بِمنزلةِ مَن كانَ قَاعِداً تَحتَ لِواءِ القَائم؛ همانند كسى است كه زير پرچم قائم بوده باشد. 
بِمنزلَةِ المُجاهدِ بَينَ يَدىَ رسولِ اللَّه؛ همانند كسى است كه پيش روى پيامبر جهاد كند. 
بِمنزلَةِ مَن استَشهَدَ مَعَ رسولِ اللَّه؛ همانند كسى است كه با پيامبر شهيد شود. 
*********** 
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